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Abstract
Proverbs have not been classified into innocent and non-innocent speech. This 
article aims to provide two examples of narrations containing proverbs like “a wise 
person is whom learns from the experiences of others and their fate” and “It is 
more justifiable to be miserly than to be a tyrant” to illustrate the importance of 
such a distinction. To achieve this, the approach involves identifying the source 
and speaker who used a specific word in Shia and Sunni works. Once identified, 
other sources and speakers who used the same word during the same period as the 
initial source are gathered. This analysis contained the date of speech sources and 
the distance between the authorship. Additionally, we examine the narrators from 
a scientific perspective and consider any differences between the texts in various 
sources. After researching multiple sources, we aim to identify a unifying narrator 
who has incorporated into their work. The original narrators mentioned were not 
the Prophets (peace be upon them), but rather learned individuals such as Amer bin 
Saasa’ and Marthad bin Saad, who was one of the members of the Ad delegation 
and the first to speak. This is a significant discovery regarding the origins of these 
allegorical expressions. In the second half of the 3rd century and the second half 
of the 2nd century, certain words were published and entered into traditions as 
proverbs. This indicates the impact of narrations in later sources of folk proverbs.
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َ
 ‌مَنْ ‌وُعِظ

ُ
عِید الِمِ« و »السَّ

َّ
رُ مِنَ‏ الظ

َ
عْذ

َ
حِیحُ أ

َّ
اعتبارسنجی دو روایت دارای ضرب‌المثل »الش

یرِهِ« در بحارالانوار
َ

‌بِغ
سهیلا چنگیزی
مژگان سرشار
طاهره‌سادات طباطبایی‌امین 

چکیده
ــه،  ــورت نگرفت ــوم در آن ص ــر معص ــوم از غی ــخن معص ــازی س ــه جداس ــی ک ــی از حوزه‌های یک
بحــث امثــال اســت. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــا آوردن دو نمونــه از روایت‌هــای مشــتمل 
یــرِه« ضــرورت چنیــن 

َ
 ‌بِغ

َ
 ‌مَــنْ ‌وُعِــظ

ُ
ــعِید الِــمِ‏« و »السَّ

َّ
رُ مِــنَ‏ الظ

َ
عْــذ

َ
ــحِیحُ أ

َّ
بــر امثــال ماننــد »الش

ــده  ــن گوین ــع و اولی ــن منب ــن صــورت اســت کــه اولی ــه ای ــم. روش کار ب ــه نمایی تفکیکــی را ارائ
ســخن را در آثــار شــیعه و اهــل ســنت جســتجو کنیــم، ســپس منابــع دیگــر و گوینده‌هایــی کــه 
ــم. در  ــع‌آوری کنی ــد، جم ــتفاده کرده‌ان ــع اس ــن منب ــه اولی ــک ب ــای نزدی ــخن را در زمان‌ه ــن س ای
ایــن میــان تاریــخ تشــکیل منابــع ســخن و فاصلــه‌ای کــه میــان تألیــف ایــن منابــع وجــود دارد، 
ــی  ــال بررس ــم رج ــر عل ــا را از نظ ــن روایت‌ه ــان ای ــپس راوی ــرد. س ــرار می‌گی ــه ق ــورد توج م
ــان  ــم. در می ــع گوناگــون را در نظــر می‌گیری ــن روایت‌هــا در مناب ــن مت ــم و تفاوت‌هــای بی می‌کنی
ــن  ــم کــه ای ــال راوی مشــترکی می‌گردی ــه دنب ــع مختلــف و زمان‌هــای مختلــف ب ــان در مناب راوی
ــال ذکــر شــده،  ــر امث ــار وارد ســاخته اســت. در مــورد روایت‌هــای مشــتمل ب روایت‌هــا را در آث
ــوده،  ــان )ع( نب ــی، معصوم ــارات تمثیل ــن عب ــده ای ــن گوین ــه اولی ــت ک ــن اس ــه ای ــن یافت مهم‌تری
ــای  ــی از اعض ــعْد، یک دبن‌سَ

َ
ــه و مَرْث ــون عامربن‌صعصع ــم همچ ــب و حکی ــرادی ادی ــه اف بلک

هیئــت نمایندگــی عــاد، اولیــن گوینــده ایــن امثــال بوده‌انــد و در نیمــه دوم قــرن 3 و نیمــه قــرن 2 
ــا  ــری روایت‌ه ــان‌دهنده تأثیرپذی ــن نش ــده‌اند، و ای ــات ش ــه و وارد روای ــار یافت ــان انتش ــخن آن س

در منابــع بعــدی از امثــال عامیانــه اســت.
کلیدواژه‌ها

امثال عامیانه، اعتبارسنجی، حلقه مشترک، تاریخ‌گذاری روایت.
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1. طرح مسأله

ــه اهمیــت و  ــا توجــه ب ــر عهــده دارد. ب ــم را ب ــی وظیفــه انتقــال ســریع مفاهی ــل« در هــر زبان
َ
»مَث

فوایــد تمثیــل، در متــون دینــی و ســخنان بــزرگان علــم و دیــن همــواره از آن اســتفاده شــده اســت. 

ــال  ــر فع ــن عنص ــتند از ای ــش توانس ــت خوی ــت و بلاغ ــا فصاح ــان )ع( ب ــر)ص( و معصوم پیامب

ــا  ــث ب ــان حدی ــد. در بررســی زب ــود اســتفاده کنن ــخنان و اندیشــه‌های خ ــال س ــرای انتق ــا ب و پوی

ــد.  ــی دارن ــکل‌های مختلف ــا و ش ــا نوع‌ه ــه روایت‌ه ــود ک ــه می‌ش ــای آن ملاحظ ــه گونه‌ه ــه ب توج

بــرای نمونــه خطبه‌هــا، نامه‌هــا، زیارت‌هــا، دعاهــا، امثــال، کلمــات قصــار، عهدنامه‌هــا، 

ــون  ــی همچ ــای متنوع ــا موضوع‌ه ــف ب ــکل‌های مختل ــن ش ــد آن. ای ــان و مانن ــای راوی گزارش‌ه

ــی،  ــت )زارع‌زردین ــده اس ــراه ش ــد آن هم ــی و مانن ــی و حقوق ــی، فقه ــادی، اخلاق ــی، اعتق سیاس

.)110 1397ش، 

یــرُ 
َ

برخــی از احادیــث نیــز بــه‌ صــورت مثــل در فرهنــگ مــردم رواج یافتــه اســت ماننــد: »خ

ــوا  ب
ُ
ــاتِ«، »اطل ه مَّ

ُ ْ
ــدامِ ال

ْ
ــتَ أق حْ

َ
 ت

ُ
ــة جَنَّ

ْ
ــةِ«، »ال جَمَاعَ

ْ
ــعَ ال ــهِ مَ  الل

ُ
ــد ها«، »ی

ُ
ــط وْسَ

َ
ــورِ أ م

ُ ْ
ال

حْــدِ«.
َّ
الل ــى 

َ
إل العِلمَ مِنَ المَهــدِ 

ــن  ــر ای ــگران را ب ــن پژوهش ــت، ذه ــر مل ــی ه ــای دین ــا و آموزه‌ه ــان مثل‌ه ــه می ــینه رابط پیش

موضــوع برانگیختــه اســت کــه تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری هریــک از ایــن عناصــر، یعنــی مثل‌هــا 

ــری روایت‌هــا  ــه تأثیرپذی ــرای پژوهــش در زمین ــه اســت. ب ــی، بریکدیگــر چگون و آموزه‌هــای دین

ــا مشــخص شــود چــه تعــداد از مثل‌هــای موجــود در  ــرد ت ــد تحقیقــی صــورت گی از مثل‌هــا بای

ــد و چقــدر از  ــان )ع( بوده‌ان ــده آن‌هــا خــود معصوم ــان )ع(، گوین ــه امام روایت‌هــای منســوب ب

ایــن امثــال گرفتــه شــده از مثل‌هــای رایــج در فرهنــگ آن زمــان بوده‌انــد. نویســنده مــوارد متعــددی 

را بــه ایــن روش بررســی کــرده اســت، امــا بــرای نشــان دادن روش و نتیجــه، در ایــن مقالــه تنهــا بــه 

ــرده اکتفــا کــرده اســت. دو روایــت نام‌ب

از حوزه‌هایــی کــه در آن شــاهد در هــم آمیختــه شــدن ســخن معصــوم و غیــر معصــوم هســتیم 

امثــال اســت. از آن‌جــا کــه ســخنان معصــوم )ع( بــرای مســلمانان شــیعی، بــه عنــوان منبــع دینــی 

ــت  ــح اس ــر واض ــن ام ــان‌ها دارد، ای ــر انس ــخنان دیگ ــر از س ــی بالات ــد و ارزش ــاب می‌آی ــه حس ب

کــه بایــد از ســخنان فاضــان و حکیمــان متمایــز باشــد و در دســته آثــار دینــی جمــع‌آوری شــود، 

ــر  ــان، تفک ــن می ــد. در ای ــدام کرده‌ان ــر اق ــن ام ــه ای ــای دور ب ــی از زمان‌ه ــای دین ــه علم چنان‌ک

عــده‌ای چنیــن بــوده کــه هــر آنچــه ســخن نیکــو و زیباســت بــه ائمــه نســبت دهنــد؛ بــه گونــه‌ای 

 
ً
کــه در کتــب درســی و ادبــی شــاهد ســخنانی هســتیم کــه بــه معصومــان نســبت داده شــده و کامــا

ــاب  ــچ کت ــا در هی ــم ی ــخنان می‌پردازی ــن س ــی ای ــه یاب ــه ریش ــه ب ــی ک ــی زمان ــد. ول رواج یافته‌ان
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متقدمــی آن را نمــی یابیــم؛ یــا بــدون هیــچ اســتنادی در قرن‌هــای متأخــر وارد کتــب حدیثــی شــده 

اســت. تــاش بــرای نســبت دادن هــر ســخن نیکــو و حکمت‌آمیــز بــه امامــان نوعــی دروغ‌پــردازی 

ــا  ــو ی ــا مســأله غل ــه امامــان هــم ردیــف ب ــن ســخنان ب ــن اســت. نســبت دادن ای و بدعــت در دی

بدعــت در دیــن اســت. همــان امــری کــه در قــرآن بــه ایــن صــورت نهــی شــده اســت کــه ای اهــل 

کتــاب در دیــن خــود غلــو نکنیــد )رک. المانــده: ۷۷؛ النســاء: ۱۷۱(.

ــال  ــی امث ــه »سبک‌شناس ــه مقال ــود دارد از جمل ــاری وج ــش آث ــن پژوه ــینه ای ــه پیش در زمین

نبــوی در پرتــو معادل‌یابــی ادبیــات فارســی« )1398ش( از محمدشــیخ و خدیجــه ریگــی؛ 

مقالــه »کاربســت بینامتنیــت در فهــم امثــال نهج‌البلاغــه« )1395ش( از محمدرضــا پیرچــراغ و 

عبدالهــادی فقهــی‌زاده و مقالــه »مثــل در حدیــث نبــوی« )1391ش( از عفــت صمیمــی بــه توضیح 

تعــدادی از امثالــی کــه بــه زعــم او، رســول اکــرم )ص( اولیــن گوینــده آن بــوده، پرداختــه اســت. 

تنهــا در مقالــه »بررســی ســخن الجنــة تحــت اقــدام امهــات« )1391ش( از پرویــز رســتگارجزی 

و محمدتقــی رحمت‌پنــاه بــه بررســی متنــی و ســندی روایــت نقــل شــده از پیامبــر )ص( پرداختــه 

ــان کــرده اســت. از آن‌جــا کــه تاکنــون در مــورد  ــر واقعــی بی ــه پیامبــر )ص( غی و انتســاب آن را ب

روایت‌هــای حــاوی امثــال و تأثیرپذیــری آن‌هــا از فرهنــگ عامــه تحقیقــی جــدی صــورت نگرفتــه 

 جدیــدی بــه حســاب آیــد.
ً
اســت، ایــن پژوهــش می‌توانــد کار نســبتا

ــال«  ــع الامث ــاب »مجم ــته کت ــت گماش ــال هم ــع‌آوری امث ــه جم ــه ب ــی ک ــی از کتاب‌های یک

 در اوایــل قــرن ششــم هجــرى توســط ابوالفضــل احمدبن‌محمــد نیشــابورى، 
ٌ
اســت کــه حــدودا

ــاوى  ــر، ح ــن اث ــد. ای ــته ش ــی نوش ــان عرب ــه زب ــى ب ــه میدان ــروف ب ــی مع ــوی ایران ــب و لغ ادی

ضرب‌المثل‌هایــى اســت کــه از دوران جاهلیــت و اســام بــه یــادگار مانــده اســت و قریــب یــک 

ــی و فارســی  ــان عرب ــان و فاضــان دو زب ــق همــه ادیب هــزار ســال اســت کــه مرجــع مســتند دقی

ــال  ــاب مجمع‌الامث ــث و کت ــه احادی ــی در زمین ــاب جامع ــوار کت ــه بحارالان ــا ک ــت. از آن‌ج اس

ــع اصلــی  ــوان منب ــه عن ــق ب ــن تحقی ــی اســت، در ای ــال عرب ــه امث ــاب کاملــی در زمین ــی کت میدان

برگزیــده شــده‌اند. بــا جســتجوی امثــال کتــاب مجمع‌الامثــال در احادیــث بحارالانــوار و 

جمــع‌آوری روایت‌هــای مشــتمل بــر امثــال عامیانــه و بررســی نقادانــه ایــن احادیــث درمی‌یابیــم 

کــه تــا چــه انــدازه روایت‌هــای مشــتمل بــر امثــال، تحــت تأثیــر فرهنــگ زمــان خــود قــرار گرفتــه 

ــده‌اند. ــل ش ــا جع ــر ی ــار تغیی و دچ

ــوار را  ــده از بحارالان ــت آم ــه دس ــای ب ــی، روایت‌ه ــال میدان ــاب مجمع‌الامث ــای کت ــر مبن ب

ــاس‌های  ــا و احس ــه، صفت‌ه ــه اندیش ــه حیط ــوان در س ــتند، می‌ت ــل هس ــاوی ضرب‌المث ــه ح ک

ــا  ــن ضرب‌المثل‌ه ــام ای ــه پی ــا ک ــن معن ــه ای ــرد. ب ــیم‌بندی ک ــان، تقس ــای انس ــی و عملکرده قلب
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در یکــی از ایــن حیطه‌هــا قابــل جداســازی هســتند. در ایــن پژوهــش بــرای جلوگیــری از حجیــم 

شــدن مقالــه تنهــا از میــان روایت‌هــای مربــوط بــه صفت‌هــا و احســاس‌های قلبــی، دو صفــت، 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی دارد، م ــتری در زندگ ــود بیش ــه نم ــری را ک ــری و عبرت‌پذی ــگ نظ ــی تن یعن

می‌دهیــم. روش کار ایــن گونــه اســت کــه اولیــن منبــع و اولیــن گوینــده ســخن را در آثــار شــیعه و 

اهــل ســنت جســتجو کنیــم و ســپس منابــع دیگــر و گوینده‌هایــی کــه ایــن ســخن را در زمان‌هــای 

نزدیــک بــه اولیــن منبــع اســتفاده کرده‌انــد، جمــع‌آوری کنیــم. در ایــن میــان تاریــخ تشــکیل منابــع 

ســخن و فاصلــه‌ای کــه میــان تألیــف ایــن منابــع وجــود دارد، مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد. ســپس 

ــن  ــه در مت ــی را ک ــم و تفاوت‌های ــی می‌کنی ــال بررس ــم رج ــر عل ــا را از نظ ــن روایت‌ه ــان ای راوی

ــان در  ــان راوی ــپس در می ــم. س ــر می‌گیری ــود دارد، در نظ ــون وج ــای گوناگ ــا در منبع‌ه روایت‌ه

ــا  ــن روایت‌ه ــه ای ــم ک ــترکی می‌گردی ــال راوی مش ــه دنب ــف ب ــای مختل ــف و زمان‌ه ــع مختل مناب

ــد و  ــخ تولی ــن تاری ــات و یافت ــود در روای ــال موج ــی امث ــت. بررس ــاخته اس ــا وارد س را در کتاب‌ه

گوینــده اولیــه آن‌هــا بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا روایت‌هایــی کــه از معصومــان صــادر شــده اســت 

و نــوع و محتــوای آن‌هــا را بیشــتر دریابیــم.

2. صفت تنگ‌نظری در کلام امام علی )ع(

در حدیث‌هــای اخلاقــی‌، مطالــب‌ فراوانــی‌ دربــاره صفــت‌ بخــل‌ آمــده‌ اســت؛‌ مشــتمل بــر‌ معنــا، 

ــی‌  ــردی‌ و اجتماع ــار ف ــل‌، آث ــانه‌های‌ آدم‌ بخی ــل‌، نش ــأ بخ ــل‌، منش ــای‌ بخ ــب‌ و مصداق‌ه مرات

 پرداخــت‌ 
ً
بخــل‌ و بالاخــره‌ توصیه‌هایــی‌ دربــاره چگونگــی‌ ســلوک‌ بــا دارنــدگان‌ ایــن‌ صفــت‌، مثــا

ــا  ــت؛‌ ام ــل‌ اس ــود بخ ــت‌ترین‌ نم ــده‌، زش ــن‌ ش ــرع‌ تعیی ــه‌ در ش ــی‌ ک ــای مال ــردن‌ واجب‌ه نک

ــه‌  ــاندن‌ ب ــاری‌ نرس ــم‌، ی ــردن‌ عل ــه‌ نک ــی‌، عرض ــض‌ دین ــدادن‌ فرای ــام‌ ن ــون‌ انج ــر چ ــواردی‌ دیگ م

خویشــاوندان‌، ســام‌ نکــردن‌ بــه‌ مــردم‌ و درود نفرســتادن‌ بــر پیامبــر اســام )ص(، هنگامــی‌ کــه‌ 

ــز مصــداق‌ بخــل شــمرده شــده‌اند. در حدیــث )مجلســی،  ــام‌ آن‌ حضــرت‌ شــنیده‌ می‌شــود، نی ن

 بیمــاری روحــی‌ اســت‌، اشــاره‌ 
ً
1403ق، 75: 346( نیــز بــه‌ خاســتگاه‌ روانــی‌ بُخــل‌ کــه اساســا

ــن‌  ــروز ای ــی‌ و ب ــن‌ عامــل‌ پیدای ــه‌ خــدا« )همــان، 70: 300-307( مهم‌تری ــی‌ ب شــده‌ و »بدگمان

ــی‌ شــده‌ اســت )طارمــی، 1393ق، 1: 670(.‌ خصلــت‌ معرف

ــح، بخــل شــدید اســت 
ُ

ــد: ش ــر م‌ىگوی ــای لغــوی »بخــل« و »شــح« ابن‌اثی در بررســی معن

و در خــوددارى )از بخشــیدن(، رســاتر از بخــل اســت. برخــی برآننــد کــه بخــل مربــوط بــه امــور 

فــردی اســت، ولــی شــح، عمومیــت دارد )ابن‌اثیــر جــزری، ۱۳۶۷ش، ۲: ۴۴۸(. ابن‌فــارس آورده 

ــه  ــرص ب ــا ح ــراه ب ــتن هم ــا در بازداش ــت؛ و بعده ــتن اس ــح، بازداش ــل در واژه ش ــه اص ــت ک اس
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ــارس،  ــه اســت )ابن‌ف ــل آزمندان ــان بخ ــحّ، هم
ُ

ــن‌رو اســت کــه ش ــت. از همی ــرده شــده اس کار ب

۱۴۰۴ق، 3: 179(. راغــب اصفهانــى آورده اســت کــه بخــل، نگــه داشــتن دارای‌ىهــا از جاهایــى 

ــح، 
ُ

ــا ش ــت. ام ــش اس ــل، بخش ــل بخ ــن مقاب ــت. همچنی ــته نیس ــا شایس ــس آن‌ه ــه حب ــت ک اس

ــه طــوری کــه عــادت شــده باشــد )1412ق، ۱۰۹، ۴۴۶(. از  ــا حــرص اســت، ب بخــل همــراه ب

ــه در  ــد ک ــدیدی می‌دان ــل ش ــح« را بخ ــی واژه »ش ــای اصل ــوی معن ــر، مصطف ــندگان معاص نویس

دل اســتوار باشــد؛ یــا بــه عبــارت بهتــر، آن را بخلــی می‌دانــد کــه بــا حــرص همــراه اســت. ایــن 

ــوا غالــب شــود، فقــط نفــس را از نیکــی کامــل در  ــر ق خصلــت اگــر در قلــب اســتوار باشــد و ب

گفتــار و کــردار بــاز نمــی‌دارد، بلکــه از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، تربیــت جاهــان، تربیت 

مــردم، هدایــت آنــان، انفــاق، خیرخواهــی و خدمــت بــه آنــان بــه هــر نحــوی کــه می‌توانــد بــاز 

ــوى، 1368ش،‏ ۶، ۲۲(. ــی‌دارد )مصطف م

ــحّ‌« در روایت‌هــا گاهــی بــراى مراتــب بــاىلا بخــل، بــه کار رفتــه اســت. پیشــوایان 
ُ

واژۀ »ش

اســام، رهنمودهــاى قابــل تأمّــل، ارزنــده و آموزنــده‌اى در بــارۀ صفــت »بخــل« و »شــح« ارائــه 

ــول  ــا را از ق ــن روایت‌ه ــی از ای ــدور، یک ــت ص ــدم صح ــا ع ــت ی ــر از صح ــرف نظ ــد. ص کرده‌ان

ــه  ــد کــه امــام صــادق )ع( ب امــام علــی )ع( )رک. مجلســى، 1403ق، ‏70: 302( چنیــن آورده‌ان

ــر  ــل پذیرفته‏ت ــد عــذر بخی ــر )ع( از علــى )ع( شــنید کــه مــردى م‏ىگوی نقــل از پــدرش امــام باق

ــرزش  ــدا آم ــد و از خ ــه م‏ىکن ــتمگر توب ــى، س ــود: دروغ م‏ىگوی ــت. فرم ــتمگر اس ــذر س از ع

م‏ىطلبــد و آنچــه بــه ســتم گرفتــه اســت، بــه صاحبــان آن پــس م‏ىدهــد؛ ولــى بخیــل بــه دلیــل 

بخــل خــود، از پرداختــن زکات و صدقــه و از صلــه رحــم و از پذیرفتــن مهمــان و انفــاق در راه خــدا 

و اقســام نیکوکاری‌هــا ســر بــاز م‏ىزنــد و بــر بهشــت حــرام اســت کــه بخیلــى بــه آن درآیــد )نیــز 

ــى، 1380ش، ‏6: 100(. رک. حکیم

2-1. منابع دیگر روایت

الِــمِ‏« بــه ترتیــب در منابــع زیــر آمــده اســت: 
َّ

رُ مِــنَ‏ الظ
َ

عْــذ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
در منابــع شــیعی عبــارت »الش

قرب‌الاســناد )نیمــه دوم قــرن 3ق( )حمیــرى، 1413ق، 72(؛ الکافــی )329ق( )کلینى، 1407ق، 

ــرن  ــاق )ق ــدوق، 1413ق، 2: 63)؛ مکارم‌الأخ ــه )381ق(( ص ــره الفقی ــن لا یحض 4: 44(؛ م

6ق( )طبرســى، ۱۴۱۲ق، 134(؛ الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی )596ق( )ابن‌ادریــس، 

1410ق، 3: 626(؛ الوافــی )1091ق( )فیض‌کاشــانى، 1406ق،10: 490(؛ وســائل الشــیعه 

ــى، 1380ش، ‏6: 100(. ــاة )1110ق( )حکیم ــى، 1409ق، 9: 35(؛ الحی )1104ق( )حرعامل
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الِــم« بــه ترتیــب زیــر آمــده اســت: الأمثال 
َّ

رُ مِــنَ‏ الظ
َ

عْــذ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
در منابــع اهــل ســنت عبــارت »الش

)224ق( )هروی‌بغــدادی، 1400ق، ۱۹۱(؛ البیــان و التبییــن )255ق( )جاحــظ، 1423ق، 1: 

318(؛ عیــون الاخبــار )276ق( )دینوری، 1418ق، 2: 42(؛ أنســاب الأشــراف بــاذری )279ق( 

)بــاذری، 1417ق، 13: 72(؛ الإشــراف فــی منــازل الأشــراف )281ق( )ابــن أبی‌الدنیــا، 1411ق، 

275(؛ الفاخــر)290ق( )مفضل‌بن‌ســلمة، 1380ق، 245، 246(؛ أخبــار القضــاة )306ق( 

ــی، 2014م، 120(؛  ــاوئ )320ق( )بیهق ــن والمس ــدادی، 1366ق، 2: 64(؛ المحاس )ضبی‌بغ

المعجــم الأوســط طبرانــی )360ق( )طبرانــی، 1415ق، 4: 234(؛ أدب الدنیــا و الدیــن )450ق( 

)بغــدادی، 1989م، 185(؛ مجمــع الأمثــال )518ق( )میدانــی، 1394ش، 365(.

الِــم« یعنــی عــذر بخیــل پذیرفتــه 
َّ

رُ مِــنَ‏ الظ
َ

عْــذ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
هــروی بغــدادی در مــورد عبــارت »الش

ــل  ــان بخی ــوام انس ــت. ع ــدوال اس ــوام مت ــزد ع ــل ن ــن مث ــد ای ــت، می‌گوی ــم اس ــذر ظال ــر از ع ت

ــه  ــا ب ــدوزد ت ــرو و حیثیــت خویــش می‌ان ــه خاطــر حفــظ آب را مادامــی کــه دارایــی و ثروتــش را ب

ایــن وســیله، دیگــر ناچــار بــه درخواســت از مــردم نشــود، معــذور می‌دارنــد و می‌گوینــد چنیــن 

فــردی ســزاوار ســرزنش نیســت، ســرزنش بایســته‌ی کســی اســت کــه مــال دیگــران را بــه ناحــق 

ــی‌دارد )1400ق، 191(. برم

الِم«
َّ

رُ مِنَ‏ الظ
َ

عْذ
َ
حِیحُ أ

َّ
2-2. بررسی اسناد روایت حاوی عبارت »الش

ــاب  ــن کت ــم« قــرب الاســناد اســت. ای الِ
َّ

ــنَ‏ الظ رُ مِ
َ

ــذ عْ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
ــارت »الش ــع شــیعی عب ــن منب اولی

ناشــناخته اســت و معلــوم نیســت کتــاب متعلــق بــه حمیــری پــدر اســت یــا پســر. مجلســی دربــاره 

ــود از  ــه خ ــه گفت ــود را ب ــخه خ ــت. وی نس ــهور اس ــر و مش ــول معتب ــه از اص ــت ک ــته اس آن نوش

ــه  ــق ب ــری متعل ــخه قدیمی‌ت ــه آن از روی نس ــود ک ــرده ب ــی ک ــی رونویس ــخه قدیم ــک نس روی ی

ابن‌ادریــس رونویســی شــده بــود. مجلســی همچنیــن افــزوده ‌اســت کــه نســخه ابن‌ادریــس غلــط 

ــا  ــت؛ ت ــرده اس ــح نک ــخه‌اش را تصحی ــز نس ــی نی ــت و مجلس ــوده اس ــوش ب ــته و مش ــراوان داش ف

ــی، 1403ق، ۱: ۲۷-۲۶(. ــد )رک. مجلس ــون کن ــای آن را دگرگ ــادا حدیث‌ه مب

ــه  ــت ک ــی از آن اس ــر حاک ــان معاص ــی حدیث‌شناس ــزد بعض ــی در ن ــارت مجلس ــن عب ای

نســخه‌های کتــاب در همــه دوره‌هــا کم‌یــاب بــوده اســت و در اثــر متــروک بــودن، حتــی 

ابن‌ادریــس موفــق نشــده اســت کــه نســخه ســالم پیــدا و نســخه خــود را تصحیــح کنــد. بــه تبــع 

او مجلســی بــه ناچــار از همــان نســخه مضطــرب و پرغلــط نســخه‌برداری کــرده اســت )بهبــودی، 

1373ش، ۱۸۵-۱۸۶(. مجلســی نیــز در صاحــب ایــن اثــر تشــکیک کــرده و بــه ظــن او کتــاب 
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ــر  ــاب از آن عبدالله‌بن‌جعف ــد کت ــان می‌ده ــن نش ــه قرای ــی ک ــت، در حال ــدر اس ــری پ از آن حمی

ــا(. ــودی، همان‌جاه ــی و بهب ــت )رک. مجلس ــری اس حمی

اولیــن  مجمع‌الامثــال  و   )245 1380ش،  )مفضل‌بن‌ســلمة،  الفاخــر  کتاب‌هــای  در 

ــد. در  ــی می‌کنن ــه معرف ــم« را عامربن‌صعصع الِ
َّ

ــنَ‏ الظ رُ مِ
َ

ــذ عْ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
ــارت »الش ــده عب ین گو

هــر دو کتــاب بیــان شــده کــه عامــر در هنــگام مــرگ بــه پســرانش چنیــن وصیــت مــی کنــد کــه 

ــر از  ــل پذیرفته‌ت ــذر بخی ــد ع ــد و بدانی ــزی می‌خواهی ــردم چی ــد و از م ــش کنی ــرانم بخش پس

عــذر ظالــم اســت و بــه مــردم طعــام دهیــد و مبــادا کــه همســایه‌ی شــما خــوار و زبــون شــود 

ــی، 1394ش، 2: 354(. )میدان

ــی  ــنْ عَلِ ــوبَ عَ
ُ

ــنُ یعْق  بْ
ُ

ــد ســند حــاوی ایــن روایــت در منابــع شــیعی چنیــن اســت: »مُحَمَّ

ــرَ  مِی
َ
نَّ أ

َ
ــهِ ع‏ أ ــنْ آبَائِ ــرٍ عَ

َ
ــنْ جَعْف  عَ

َ
ــة

َ
ق

َ
ــنِ صَد ةَ بْ

َ
ــنْ مَسْــعَد ــنِ مُسْــلِمٍ عَ ــارُونَ بْ ــنْ هَ ــمَ عَ ــنِ إِبْرَاهِی بْ

ــند  ــول، س ــرآة العق ــمِ ‏...«. در م الِ
َّ

ــنَ‏ الظ رُ مِ
َ

ــذ عْ
َ
ــحِیحَ‏ أ

َّ
 إِنَّ الش

ُ
ــول

ُ
 یق

ً
ــا ــمِعَ رَجُ ــنَ ع سَ مُؤْمِنِی

ْ
ال

حدیــث را ضعیــف دانســته‌اند )مجلســی، 1404ق، 16: 173(.

ــی او  ــد. نجاش ــر کرده‌ان ــر ذک ــی ابابش ــد و برخ ــعدة‌بن‌صدقه را ابومحم ــه مس ــال کنی ابن‌فض

ــى  ــان امــام صــادق )ع( و امــام کاظــم )ع( برشــمرده اســت. مســعدة‌بن‌صدقه کتاب‌های را از راوی

از جملــه خطــب أمیرالمؤمنیــن )ع( داشــته اســت )رک. نجاشــی، 1365ش، 415(. کشــى مســعده 

ــی،  ــی، ۱۴۰۴ق، 2: 688؛ طوس ــت )کش ــرده اس ــی ک ــى« معرف ــى او را »عام ــرى« و طوس را »بت

1373ش، 146(. 

ــه  ــت. ب ــم اس ــس از غیاث‌بن‌ابراهی ــدى پ ــن راوى زی ــعده پُرحدیث‌تری ــى مس ــع امام در مناب

ــه ســه  ــع تفکیــک مســعده ب ــا در واق ــار وى از درهــم شــدن ی نظــر م‌ىرســد رواج چشــمگیر اخب

ــت.  ــده اس ــل ش ــع حاص ــعدة‌بن‌زیاد و مسعدةبن‌یس ــعدة‌بن‌صدقه، مس ــى مس ــابه یعن راوى مش

نجاشــى بــراى چهــار راوى همنــام صاحــب کتــاب، کــه بــه نظــر م‌ىرســد همــه یکــى باشــند، ســه 

ــعدة‌بن‌زیاد،  ــعدةبن‌صدقه، مس ــد از: مس ــار راوى عبارت‌ان ــن چه ــت. ای ــرده اس ــه ک ــق ارائ طری

هارون‌بن‌مســلم  طریق‌هــا  ایــن  همــه  در  اول  راوى  مســعدة‌بن‌فرج.  و  مسعدة‌بن‌یســع 

اســت. ابوالقاســم هارون‌بن‌مســلم بن‌ســعدان )بعــد از ۲۵۰ق( کاتــبِ ســاکن ســامراء و از 

ــده  ــوده کــه امــام هــادى )ع( و امــام حســن عســکرى )ع( را دی شــخصیت‌هاى برجســته و ثقــه ب

ــی، ۱۳۹۳ش،  ــت )فرجام ــرده اس ــل ک ــادى )ع( نق ــام ه ــث را از ام ــن الثال ــائل لأب‌ىالحس و مس

.)255
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البتــه نجاشــى در کنــار همــه این‌هــا بــه انحــراف عقیدتــى هــارون هــم اشــاره کــرده و گفتــه کــه او 

اهــل جبــر و تشــبیه بــوده اســت )نجاشــی، 1365ش، 438(. طوســى تنهــا بــه ذکــر همیــن نکتــه 

بســنده کــرده کــه هــارون از راویــان امــام صــادق )ع( اســت )۱۳۷۳ش، 318(. بــا آن‌کــه هــارون 

ــان در کتاب‌هــاى اربعــه اســت و خویــی )۱۴۱۳ق، 20:  ــن راوی ــن مســلم یکــى از پرروایت‌تری ب

ــاره  ــع درب ــه ‌قط ــوان ب ــه نم‌ىت ــت ک ــی اس ــت. گفتن ــمرده اس ــش برش ــث برای 254(، ۱۸۹ حدی

ــان را  ــه او کتاب‌هایش ــا ک ــتادانش و آن‌ه ــتر اس ــرا بیش ــت؛ زی ــخن گف ــاى وى س ــب و باوره مذه

نقــل کــرده اســت، از زیدیــه یــا اهــل ســنت هســتند )فرجامــی، ۱۳۹۳ش، 255(. 

ــا  ــادق )ع( از آن‌ج ــام ص ــال ام ــات رج ــه روای ــق او ب ــودن طری ــاده‌اى ب ــانِ وج ــن گم همچنی

ــادق )ع(  ــام ص ــان ام ــه در زم ــه ک ــون بریدبن‌معاوی ــرادى همچ ــه وى از اف ــود ک ــتوارتر م‌ىش اس

ــر اســاس همیــن نقــل اســت کــه خویــى  ــد. ب )۱۴۸ق( درگذشــته اســت، ب‌ىواســطه نقــل م‌ىکن

ــد  ــرى را بعی ــن ام ــق چنی ــپس تحق ــد و س ــرده باش ــى ک ــال زندگ ــارون ۱۳۰ س ــد ه ــد: بای م‌ىگوی

م‌ىشــمارد )رک. خویــی، ۱۴۱۳ق، 20: 254(.

اســناد مربــوط بــه منابــع اهــل ســنت در شــکل آمــده اســت. در بررســی رجالــی برخــی راویان 

ــلمة  ــه یحی‌ىبن‌مس ــث ب ــق حدی ــی )۱۴۱۵ق، ۴: ۲۳۴( طری ــه طبران ــود ک ــه می‌ش ــن نتیج چنی

 )۲۴۳  :۱۰ ۱۴۱۴ق،  )هیثمــی،  الزوائــد  مجمــع  در  هیثمــی  می‌دانــد.  منفــرد  را  القعنبــی 

یحی‌ىبن‌مســلمة القعنبــی را ضعیــف معرفــی می‌کنــد و عقیلــی وی را راوی احادیــث افــراد 

 .)430  :4 1404ق،  )عقیلی‌مکــی،  می‌دانــد  ناشــناس 

ــانی  ــه او از کس ــد ک ــی گوی مِیمِ ــاء التَّ ــو رَجَ بُ
َ
ــی أ بِ

ْ
کل

ْ
ــیب ال ــورد روح‌‌بْن‌مُسَ ــان در م ابن‌حب

ــد و  ــر می‌ده ــندها را تغیی ــد، س ــل می‌کن ــه نق ــراد ثق ــول اف ــاختگی را از ق ــث س ــه احادی ــت ک اس

ــی، 1396ش، 1: 299(. ــد )دارم ــان می‌کن ــوع بی ــورت مرف ــه ص ــوف را ب ــث موق احادی

ــه او  ــت ک ــده اس ــال« آم ــاء الرج ــی ضعف ــل ف ــی در »الکام ــنان حمص ــورد سعیدبن‌س در م

ــی، 1418ق، 4: 400(. ــت )جرجان ــاختگی اس ــش س ــت و احادیث ــه نیس ــت، ثق ــف اس ضعی

ــه و  ــف ثق ــا 129ق( توصی ــب )100 ی ــن کری ــه حدیرب ــورد ابوالزاهری ــری در م ــات کب در طبق

ــمی، 1410ق، 7: 313(. ــت )هاش ــده اس ــث آم کثیرالحدی

در تهذیــب الکمــال فــی اســماء الرجــال، کثیربن‌مــرة الحضرمــی الرهــاوی، شــامی، تابعــی 

ــی، ۱۴۰۰ق، 24:  ــت )قضاعی‌کلب ــل اس ــر )ص( مرس ــل او از پیامب ــا نق ــده، ام ــی ش ــه معرف و ثق

158(. بــه شــکل زیــر نــگاه کنیــد.
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2-3. جمع‌بندی

الِــم« معلــوم شــد کــه اولیــن 
َّ

رُ مِــنَ‏ الظ
َ

عْــذ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
بــا بررســی اســناد روایــت حــاوی عبــارت »الش

منبــع شــیعی ایــن عبــارت قــرب الاســناد اســت کــه کتابــی ناشــناخته اســت و اولیــن منبــع متعلــق 

ــه اســناد رســم  ــا توجــه ب ــه نیمــه اول قــرن ســوم )224ق( می‌باشــد. ب ــوط ب ــه اهــل ســنت مرب ب

ــترک و  ــی مش ــه اصل ــاوی، حلق ــی ره ــرة حضرم ــدرداء و اکثیربن‌م  ابوال
ٌ
ــالا ــالا، احتم ــده در ب ش

ــت.  ــی اس ــترک فرع ــه مش ــی، حلق سعیدبن‌ســنان حمص

3. عبرت‌پذیری در روایات پیامبر )ص( 

روایتــی در کتــاب الإمامــة و التبصــرة، بــا ســندی بــه ایــن صــورت اســت: از أحمدبن‌علــی عــن 

ــی عــن الســکونی عــن جعفربن‌محمــد  ــار عــن إبراهیم‌بن‌هاشــم عــن النوفل محمدبن‌حســن صف

ــرِهِ« )مجلســی،  ی
َ

 ‌بِغ
َ

ــظ ــنْ ‌وُعِ  ‌مَ
ُ

ــعِید ــه )ص(‏: »السَّ ــال رســول الل ــال ق ــه )ع( ق ــه عــن آبائ عــن أبی

۱۴۰۳ق، 74: 136(.

ــى  ــت: »کنان ــه اس ــن گون ــو، ۱۱۴( ای ــدوق )رک. هم ــی ص ــاب الامال ــت در کت ــه روای ترجم

ــر ده کــه آن را  ــن مــرا خب ــن گفت ــه حضــرت صــادق جعفربن‌محمــد عــرض کــردم از ای گفــت: ب

ــه خــدا از  ــرم ب ــاه می‌ب ــزکارى را می‌خواهــم و پن ــه اســت؟ از خــدا ایمــان و پرهی چــه کســی گفت

شــر ســرانجام کارهــا، همانــا بهتریــن ســخن، یــاد کــردن خداســت و اصــل خدمــت، فرمانبــردارى 

اوســت و بهتریــن ســخن و رســاننده‏ترین انــدرز و بهتریــن داســتان‌ها، کتــاب خداســت. بهتریــن 

دســتگیره‏ها، ایمــان بــه خــدا اســت. بهتریــن ملت‌هــا، ملــت ابراهیــم خلیــل. بهتریــن روش‌هــا، 

ــه،  ــن توش ــت. بهتری ــد )ص( اس ــى محم ــا، راهنمای ــن راهنمائی‌ه ــت. بهتری ــران اس روش پیامب

پرهیــزکارى اســت. بهتریــن دانــش، آنچــه کــه بهــره دهــد. بهتریــن رســتگاری، آنچــه پیــروى شــود. 

بهتریــن ثروت‌هــا ب‏ىنیــازى نفــس اســت. بهتریــن چیــزى کــه در دل افکنــده شــود، یقیــن اســت. 

ــهادت و  ــا، ش ــن مرگ‌ه ــت. بهتری ــش اس ــش، بخش ــش دان ــت. آرای ــتى اس ــخن، راس ــش س آرای

ــت و  ــدک اس ــه ان ــه ک ــت. آنچ ــن آن‌هاس ــا خوش‏عاقبت‏تری ــن کاره ــت. و بهتری ــدن اس کشته‏ش

ــه در  ــت ک ــى اس ــت کس ــوده و بدبخ ــت و بیه ــیار اس ــه بس ــه ک ــت از آنچ ــر اس ــد بهت ــت کن کفای

شــکم مــادر، بدبخــت شــده. خوشــبخت کســى اســت کــه بــه غیــر خــودش، انــدرز داده شــده. 

زیرک‏تریــن زیرک‌هــا کســى اســت کــه پرهیــزکار اســت. ب‏ىخردتریــن ب‏ىخردهــا، بــدکار 

ــن  ــت. بدتری ــا اس ــا، بدعت‌ه ــن کاره ــت. بدتری ــخن دروغ اس ــخن‌ها، س ــن س ــت. بدتری اس

کــورى، کــورى دل اســت. بدتریــن پشــیمانی، پشــیمانى قیامــت اســت. بزرگتریــن خطاکننــدگان 
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ــان دروغگوســت. بدتریــن کســب‏ها، کســب رباســت. بدتریــن  در پیشــگاه خــداى عزوجــل، زب

ــش مــرد، ســنگینى در ایمــان  ــن آرای ــم از روى ســتم اســت. بهتری ــال یتی خوردنی‌هــا، خــوردن م

اســت. و کســى کــه رســوائى را پیــروى کنــد خــدا او را رســوا می‌کنــد، کســى کــه بــا را بشناســد، 

بــر آن شــکیبایی می‌کنــد و کســى کــه بــا را نشناســد انــکار می‌کنــد، شــک نمــودن، کفــر اســت. 

ــدا را  ــد، خ ــروی کن ــیطان را پی ــس ش ــر ک ــد. ه ــت نمای ــدا او را پس ــد خ ــواه باش ــس خودخ هرک

معصیــت می‌کنــد. هرکــس معصیــت خــدا را کنــد خــدا او را عــذاب نمایــد و هرکــس سپاســگزار 

خــدا باشــد، خــدا او را یــاد کنــد. هرکــس بــر مصیبــت، صبــر کنــد خــدا پناهــش دهــد. هرکــس 

بــر خــدا اعتمــاد کنــد پــس خــدا او را کافیســت، بــراى خوشــنودى هیچ‌کــس از بنــدگان خــدا را 

ــرا  ــوید؛ زی ــک نش ــدگان نزدی ــس از آفری ــه هیچ‌ک ــدا ب ــدن از خ ــا دور ش ــد، ب ــم در نیاوری ــه خش ب

کــه میــان او و هیچ‌یــک از آفریــدگان چیــزى کــه بواســطهى‏ آن خوبــى را ببخشــد یــا نیرویــی کــه 

ــودن  ــب نم ــدا و طل ــردارى خ ــه فرمانب ــر ب ــت؛ مگ ــد، نیس ــرف کن ــدى را از او برط ــطه آن ب بواس

ــد  ــب می‌کن ــه طل ــت ک ــا اس ــام خوبی‌ه ــودن تم ــان نم ــدا آس ــت خ ــا اطاع ــنودى او. همان خوش

و رهایــی از هــر بدیســت کــه نگــه مــی‌دارد، همانــا خــدا نگــه مــی دارد کســى را کــه اطاعــت او 

ــدا  ــدهى‏ از خ ــد. فرارکنن ــى او را کن ــه نافرمان ــى ک ــت کس ــان نیس ــد در ام ــى از خداون ــد، ول را کن

ــد، اگــر چــه مردمــان ناخــوش  ــرود آی ــه خــوار کــردن او ف ــرا فرمــان خــدا ب ــدارد؛ زی فرارگاهــی ن

دارن. در آینــده‏اى نزدیــک، آنچــه را خــدا بخواهــد پدیــد آیــد، آنچــه را نخواهــد نباشــد، همــکارى 

ــا  ــد خــدا را کــه همان ــد، بپرهیزی ــاه و ســتم همــکارى نکنی ــه گن ــزکارى، ب ــه نیکــى و پرهی ــد ب کنی

ــن ســخن، ســخن رســول  ــوده: ای ــر خــدا ســخت اســت. راوى گفــت حضــرت صــادق فرم کیف

ــی، 1364ش، 74: 136(. ــت« )مجلس ــدا اس خ

ــن  ــى ای ــد. ط ــد م‏ىآی ــان پدی ــراى انس ــاص ب ــورى خ ــر ام ــه در اث ــت ک ــى اس ــرت، حالت عب

حالــت انســان از امــرى محســوس و ظاهــرى بــه معرفتــى باطنــى و غیرمحســوس دســت م‏ىیابــد. 

پیامــد ایــن معرفــت تغییــرى اســت کــه در ســلوک و رفتــار انســان به‏وجــود م‏ىآیــد. نقــش عمــده 

را در ایجــاد چنیــن حالتــى خــود فــرد بــه‏ عهــده دارد و از ایــن لحــاظ عبــرت یــک روش خودتربیتى 

محســوب م‏ىشــود. در عیــن حــال، ممکــن اســت دیگــران نیــز زمینــه ایجــاد چنیــن حالتــى را در 

ــن  ــود. عمده‏تری ــداد م‏ىش ــى قلم ــر تربیت ــک روش دیگ ــورت ی ــن ص ــه در ای ــد ک ــم کنن ــرد فراه ف

ــنت‌هاى  ــا و س ــا دنی ــنایى ب ــن روش آن آش ــت و عمده‏تری ــخ اس ــا و تاری ــوزى، دنی ــع عبرت‏آم منب

حاکــم بــر زندگــى بشــر در طــول تاریــخ اســت )قایمی‌مقــدم، 1380ش، 25-22(. 
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ــران  ــهرهاى وی ــا را از روى ش ــان، دنی ــر انس ــه اگ ــت ک ــده اس ــن )ع( آم ــی از امیرالمؤمنی در روایت

شــده و خانه‏هــاى درهــم فروریختــه بشناســد، خواهــد دیــد کــه دنیــا یــادآورى کننــده‏اى دلســوز 

و واعظــى گویاســت و همچــون دوســتى مهربــان اســت کــه در رســیدن اندوهــى بــه انســان بخــل 

ــیدرضی، ۱۴۱۴ق، 345(.  ــ‏ىورزد )س م

3-1. بررسی منابع روایت عبرت‌پذیری در کلام پیامبر)ص(

ــی قدســی  ــام ســجاد )ع( و حدیث ــی )ع( و ام ــام عل ــر )ص( و ام ــی از پیامب ــوار روایات در بحارالان

)مجلســی، 1403ق، 74: 136، 166،  237؛ 67: 338( ملاحظــه می‌شــود کــه در آن‌هــا عبــارت 

ــال  ــاب مجمع‌الامث ــارت در کت ــن عب ــت. ای ــده اس ــرده ش ــه کار ب ــرِهِ« ب ی
َ

 ‌بِغ
َ

ــظ ــنْ ‌وُعِ  ‌مَ
ُ

ــعِید » السَّ

ــرای  ــه ب ــاد ک ــی ع ــأت نمایندگ ــای هی ــی از اعض ــعْد، یک دبن‌سَ
َ
ــا، 1: 343( از مَرْث ــی، بی‌ت )میدان

ــال  ــاب مجمع‌الامث ــه مکــه فرســتاده شــدند، نقــل شــده اســت. در کت ــد ب ــاران از خداون طلــب ب

در مــورد مرثدبن‌ســعد چنیــن آمــده اســت کــه وی اولیــن کســی اســت کــه مثــل مزبــور را گفتــه 

اســت. او وقتــی عــذاب نهفتــه در ابــری کــه در دریــا برایشــان ظاهــر شــد دیــد، بــه خداونــد ایمــان 

آورد و ایمانــش را از همراهانــش پنهــان داشــت، آنــگاه نــزد آنــان رفــت و گفــت: »شــما را چــه شــده 

کــه مثــل انســان‌های مســت، حیــران و ســرگردان هســتید؟ انســان ســعادتمند کســی اســت کــه از 

دیگــران پنــد و انــدرز گیــرد و هــر کــس از آنچــه ســر خــودش آمــده اســت، عبــرت نگیــرد، مایــه 

ــده،  ــد )رک. تراوی ــل ش ــعد ضرب‌المث ــخنان مرثدبن‌س ــی از س ــود«. برخ ــران می‌ش ــرت دیگ عب

ــارت از  ــن عب ــکری، ۱۴۲۰ق، 1: 508( ای ــال )عس ــاب جمهرةالامث 1394ش، 2: 303(. در کت

کثــم بــن  حَــارِث بــن کلــدة و در جمهــرة خطــب العــرب فــی عصــور العربیــة الزاهــرة در أمثــال أ
ْ
ال

صیفــی و بزرگمهــر وزیــر انوشــیروان نقــل شــده اســت.

 
َ

ــظ ــنْ ‌وُعِ  ‌مَ
ُ

ــعِید ــث »السَّ ــان حدی ــتهرة راوی ــث المش ــی الأحادی ــرة ف ــدرر المنتث ــاب ال در کت

ــی  ــف معرف ــر دو ضعی ــنه ه ــد الحس ــاب مقاص ــرو در کت ــن عَام ــة ب ــد و عقبَ ــرِهِ« زیدبن‌خال ی
َ

‌بِغ

شــده‌اند )ســخاوی، ۱۴۰۵ق، 388( همچنیــن ابــن جــوزی اســناد آن را بــه پیامبــر ثابــت نشــده 

ــن  ــعید ‌م ــث ‌»الس ــال، حدی ــوزی در الامث ــرج ابن‌ج ــه ابوالف ــت ک ــه اس ــی گفت ــد. زرکش می‌دان

ــر قابــل  ــر و در عیــن حــال، چنیــن ادعــای صــدوری را غی ــرِهِ« را روایــت شــده از پیامب ی
َ

‌وعــظ ‌بِغ

ــه روایــت رک. زرکشــی،  ــرای طریق‌هــای مختلــف ب ــات دانســته اســت )ب ــل اثب ــر قاب ــول و غی قب

.)105 1406ق، 
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3-2. بررسی اسناد روایت عبرت‌پذیری

ــرِهِ« از  ی
َ

 ‌بِغ
َ

ــظ ــنْ ‌وُعِ  ‌مَ
ُ

ــعِید ــث »السَّ ــة حدی ــار الموضوع ــی الأخب ــة ف ــرار المرفوع ــاب الأس در کت

ــه  ــت ک ــه اس ــوزی گفت ــول ابن‌ج ــی از ق ــه زرکش ــده ک ــاب آم ــعود و عمربن‌خط عبدالله‌بن‌مس

ــت  ــن روای ــالِ از مت
َ
مْث

َ ْ
ــاب ال ــزی آن را در کت ــت. رامهرم ــات نیس ــل اثب ــت قاب ــن روای ــدور ای ص

ــت  ــودن روای ــی ب ــادی طولان ــیوطی از زی ــن س ــت. همچنی ــرٍ آورده اس ــة ابْن‌عَامِ ــد و عقبَ الِ
َ

ابْن‌خ

ــت.  ــود آورده ‌اس ــند خ ــت را در مس ــن روای ــی ای ــه دیلم ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــکایت ک ــه ش عقب

ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه ایــن مطلــب بــر روی ابْــنِ مَسْــعُودٍ موقــوف اســت و ایــن روایــت را 

ابن‌ماجــه و بیهقــی آورده‌انــد. همچنیــن روایــت از عمــر نیــز بــه صــورت موقوفــه نقــل شــده اســت 

ــاری، ۱۶۰۶م، 216(. ــروی الق ــت )ه ــود آورده اس ــنن خ ــور در س ــنُ مَنْصُ  بْ
ُ

ــعِید و آن را سَ

پــدرش مجهــول معرفــی شــده‌اند  و  الدارقطنــی عبدالله‌بن‌مصعــب  تراجــم رجــال  در 

.)605  :4 1420ق،  )همدانی‌وادعــی، 

مجلســی در مــرآة العقــول، ســند روایــت در الکافــی را ضعیــف دانســته اســت. روایــت چنیــن 

از  أبان‌بن‌عثمــان  از  أحمدبن‌عدیــس  از  الکنــدی  حســن‌بن‌محمد  از  حمیدبن‌زیــاد  اســت: 

ابوالصبــاح کــه گفــت: مطلبــی شــنیدم کــه از پیامبــر )ص(، علــی )ع( و از ابن‌مســعود نقــل شــده 

اســت، آن روایــت را بــر ابوعبداللــه )ع( عرضــه کــردم و او گفــت ایــن ســخن رســول خداســت و 

 مَــنْ 
ُ

ــعِيد ــهِ وَ السَّ مِّ
ُ
ــنِ أ

ْ
ــقِيَ فِــي بَط

َ
ــقِيُّ مَــنْ ش

َّ
مــن ایــن را می‌دانــم کــه رســول خــدا فرمــود: »الش

ــذِبِ وَ 
َ
ك

ْ
وِيِّ رَوِيُّ ال ــرَّ ــرُّ ال

َ
ــورُ وَ ش جُ

ُ
ف

ْ
ــقِ ال حُمْ

ْ
ــقُ ال حْمَ

َ
ــى وَ أ

َ
ق ــسِ التُّ يْ

َ
ك

ْ
ــسُ ال يَ

ْ
ك

َ
ــرِهِ وَ أ يْ

َ
 بِغ

َ
ــظ وُعِ

ــمُ 
َ

عْظ
َ
قِيَامَــةِ وَ أ

ْ
 يَــوْمِ ال

ُ
امَــة

َ
امَــةِ نَد

َ
د ــرُّ النَّ

َ
ــبِ وَ ش

ْ
ل

َ
ق

ْ
عَمَــى عَمَــى ال

ْ
عْمَــى ال

َ
هَــا وَ أ

ُ
ات

َ
ث

َ
مُــورِ مُحْد

ُ ْ
ــرُّ ال

َ
ش

يَتِيــمِ وَ 
ْ
 مَــالِ ال

ُ
ل

ْ
ك

َ
كِلِ أ مَــآ

ْ
ــرُّ ال

َ
بَــا وَ ش سْــبُ الرِّ

َ
سْــبِ ك

َ
ك

ْ
ــرُّ ال

َ
ابِ وَ ش

َّ
ــذ

َ
ك

ْ
ــهِ لِسَــانُ ال

َّ
 الل

َ
ايَــا عِنْــد

َ
ط

َ
خ

ْ
ال

ي‏«. راوی ایــن حدیــث مجهــول اســت. صــدوق در کتــاب أمالــی 
ْ

جُــلِ هَــد ينَــةِ زِينَــةِ الرَّ حْسَــنُ الزِّ
َ
أ

خــود بــا ســند حســن همیــن روایــت را آورده اســت )رک. مجلســی، 1404ق، 25: 186(.

رجــال حلــی، حمیدبن‌زیــاد را کوفــی، واقفــی و ثقــه در نقــل )حلــی، 1411ق، 85( و 

ــه در  ــه ثق ــف و البت ــی الوق ــد ف ــی، معان ــدی را واقف ــن‌بن‌محمد الکن ــی، حس ــت نجاش الفهرس

ــول  ــس را مجه ــال، احمدبن‌عدی ــت )نجاشــی، 1358ش، 40(. زبدة‌المق ــرده اس ــی ک ــل معرف نق

ــه،  ــی، ثق ــر را امام ــان الأحم ــوال، ابان‌بن‌عثم ــب خلاصةالاق ــی، ۱۴۲۶ق، 1: 123( و ترتی )مرتض

از اصحــاب اجمــاع )حلــی، 1423ق، 56( و رجــال حلــی، ابراهیم‌بن‌نعیــم أبوالصبــاح الکنانــی 

ــان،  ــال راوی ــرح ح ــند و ش ــن س ــد، بنابرای ــی کرده‌ان ــان، 1411ق، 3( معرف ــه )هم ــی و ثق را امام

روایــت ضعیــف اســت. بــه شــکل زیــر بنگریــد.
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3-3. نتیجه بررسی روایت عبرت‌پذیری

ــات بســیاری از او نقــل شــده و  ــه روای ــت ک ــی اس ــکونی شــعیری، محدث اســماعیل‌بن‌ابی‌زیاد سَ

از همیــن‌رو در جوامــع روایــی و فقهــی، مهــم و اثرگــذار قلمــداد شــده اســت. او بــه دلایــل زیــر در 

منابــع رجالــی و فقهــی، عامــی مذهــب و ضعیــف دانســته شــده اســت. اول، عــدم فتــوای شــیخ 

ــش رجــال  ــح برخــی از فقیهــان و صاحب‌نظــرانِ دان ــه منفــردات ســکونی، دوم، تصری صــدوق ب

ــل  ــا اه ــلک وی ب ــاد مس ــکونی و اتح ــرِ س ــی کف ــودن و حت ــی ب ــوم، عام ــف و س ــر ضع ــه ب امامی
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ســنت )نایینی‌منوچهــری، 1396ش، 177(. در کتــاب »الضعفــاء مــن رجــال الحدیــث« حلــی، 

ابــن‌داود، عبدالنبــی جزائــری، محمّدطــه نجــف و بهبــودی، نوفلــی را از ضعفــا و نجاشــی او را از 

ــاعدی، 1426ق، 1: 497(. ــته‌اند )س ــان دانس غالی

ــنْ   ‌مَ
ُ

ــعِید ــارت »السَّ ــه عب ــد ک ــت آم ــه بدس ــن نتیج ــت ای ــورت گرف ــه ص ــی‌هایی ک ــا بررس ب

یــرِهِ« در زمــان پیامبــر )ص( رواج داشــته و توســط صحابــه اســتعمال می‌شــده و حدیــث 
َ

 ‌بِغ
َ

‌وُعِــظ

از فرهنــگ عامــه تأثیــر پذیرفتــه اســت. 

4. نتیجه‌گیری

ــنَ‏  رُ مِ
َ

ــذ عْ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
ــد »الش ــال، مانن ــر امث ــتمل ب ــای مش ــاره روایت‌ه ــی‌ها درب ــه بررس ــه ب ــا توج ب

یــرِهِ«، از بحارالانــوار کــه در حــوزه صفــات قلبــی تنگ‌نظــری و 
َ

 ‌بِغ
َ

 ‌مَــنْ ‌وُعِــظ
ُ

ــعِید الِــمِ« و »السَّ
َّ

الظ

ــن نتیجــه می‌شــود کــه: ــد، چنی ــرار دارن ســخاوت ق

الِــمِ« در آن‌هــا مشــاهده شــد: الامثــال 
َّ

رُ مِــنَ‏ الظ
َ

عْــذ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
1- اولیــن منابعــی کــه مثــل »الش

)244ق(، البیــان و التبییــن )255ق(، قــرب الاســناد )نیمــه دوم قــرن3( و الکافــی )۳۲۹ق( بــود. 

یــرِهِ« در آن‌هــا مشــاهده شــد، جامــع معمربن‌راشــد 
َ

 ‌بِغ
َ

 ‌مَــنْ ‌وُعِــظ
ُ

ــعِید اولیــن منابعــی کــه مثــل »السَّ

)153ق(، أمثــال هــروی بغــدادی )224ق( و الزهــد )قــرن3( اســت. 

ــط  ــا توس ــد و آن‌ه ــان )ع( بوده‌ان ــر از معصوم ــرادی غی ــال، اف ــن امث ــده ای ــن گوین 2- اولی

ــت  ــای هیئ ــی از اعض ــعْد )یک ــن سَ ــد ب
َ
ــه و مَرْث ــون عامربن‌صعصع ــی همچ ــان و حکیمان واعظ

ــت.  ــده اس ــان ش ــاد( بی ــی ع نمایندگ

الِــمِ« در نیمــه قــرن 3 توســط ابوالــدرداء و اکثیــر 
َّ

رُ مِــنَ‏ الظ
َ

عْــذ
َ
ــحِیحُ أ

َّ
3- روایــت حــاوی »الش

یــرِهِ«، در نیمــه قــرن دوم 
َ

 ‌بِغ
َ

 ‌مَــنْ ‌وُعِــظ
ُ

ــعِید بــن مــرة الحضرمــی الرهــاوی و روایــت حــاوی »‌السَّ

ــت.  ــده اس ــا ش ــه و وارد روایت‌ه ــار یافت ــی انتش ــاح الکنان ــم أبوالصب ــط ابراهیم‌بن‌نعی توس

ــی از  ــم برخ ــت ک ــری دس ــر تأثیرپذی ــی ب ــاهد و گواه ــق ش ــن تحقی ــه ای  نتیج
ً
ــا 4- نهایت

روایت‌هــا از امثــال عامیانــه اســت.

منابع
قرآن کریم.

ابن أبی‌الدنیا، ابوبکر، الإشراف فی منازل الأشراف، ریاض، مکتبة الرشد، 1411ق.
ــارم،  ــاپ چه ــماعیلیان، چ ــم، اس ــر، ق ــث الأث ــب الحدی ــی غری ــة ف ــد، النهای ــزری، مبارک‌بن‌محم ــر ج ابن‌اثی

1367ش.
ابن‌ادریــس، محمدبن‌احمــد، الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی )و المســتطرفات(، قــم، دفتــر انتشــارات 

اســامی، چــاپ دوم، 1410ق.
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ابن‌فارس، أحمدبن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، 1404ق.
بغدادی، ابوالحسن، أدب الدنیا والدین، بیروت، دار مکتبة الحیاة، 1989م.

بلاذری، أحمدبن‌یحیى، جمل من أنساب الأشراف، بیروت، دارالفکر، 1417ق.
بیهقی، إبراهیم‌بن‌محمد، المحاسن والمساوئ، بیروت، دار سعدالدین، 2014م.

ــات  ــه". مطالع ــال نهج‌البلاغ ــم امث ــت در فه ــت بینامتنی ــی‌زاده. "کاربس ــادی فقه ــا، و عبداله ــراغ، محمدرض پیرچ
d0i: 10.30479/mfh.2017.1144 .119-93 :)1395(5 ،3 فهــم حدیــث

جاحظ، عمروبن‌بحربن‌محبوب، البیان و التبیین، بیروت، دار ومکتبة الهلال، 1423ق.
جرجانی، أبوأحمدبن‌عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت، الکتب العلمیة، 1418ق.

حرعاملى، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة، قم،مؤسسه دارالعلم، 1409ق.
ــر  ــر نش ــران، دفت ــد آرام، ته ــه احم ــاة، ترجم ــى، الحی ــى، عل ــد؛ حکیم ــى، محم ــا؛ حکیم ــى، محمدرض حکیم

فرهنــگ اســامی، 1380ش.
حلی، حسن‌بن‌یوسف، ترتیب خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۲۳ق.

_____________، رجال العلامة الحلی، نجف، دارالذخائر، 1411ق.
حمیرى، عبدالله‌بن‌جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه آل‌البیت )ع(، 1413ق.

خویى، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی‌جا، بی‌نا، 1413ق.
دارمی، محمدبن‌حبان، المجروحین لابن حبان، حلب، دار الوعی، ١٣٩٦ق.

دینوری، أبومحمد عبدالله‌بن‌مسلم‌بن‌قتیبة، عیون الأخبار، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
راغب‌اصفهانى، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، 1412ق. 

رســتگارجزی، پرویــز، و محمدتقــی رحمت‌پنــاه. "بررســی ســخن »الجنــة تحــت اقــدام الأمهــات«". حدیث‌پژوهــی، 
.152-129 :)1394(14

زارع‌زردینــی، احمــد، و کمــال صحرائــی اردکانــی. "درآمــدی بــر زبــان حدیــث، تحلیلــی بر ضمنی شــدگی اطلاعــات در 
doi:10.30479/mfh.2018.1328 .129-105 :)1397(8 ،4 فرآیند نقــل حدیث". مطالعــات فهــم حدیــث

ــروف بـــ  ــهورة المع ــث المش ــی الأحادی ــورة ف ــئ المنث ل ــه، اللآ ــن محمدبن‌عبدالل ــه بدرالدی ــی، أبوعبدالل زرکش
ــة، 1406ق. ــتهرة(، بیــروت، دارالکتــب العلمی )التذکــرة فــی الأحادیــث المش

ساعدی، حسین، الضعفاء من رجال الحدیث، قم، دارالحدیث، 1426ق.
ســخاوی، شمســالدین أبوالخیــر محمدبن‌عبدالرحمــن، المقاصــد الحســنة فــی بیــان کثیــر مــن الأحادیــث 

ــی، 1405ق. ــاب العرب ــروت، دار الکت ــنة، بی ــى الألس ــتهرة عل المش
سیدرضی، محمدبن‌حسین، نهج البلاغه، قم، هجرت، 1414ق.

ــران،  ــی". ته ــات فارس ــی ادبی ــو معادل‌یاب ــوی در پرت ــال نب ــی امث ــی. "سبک‌شناس ــه ریگ ــد، و خدیج ــیخ، محم ش
ــامی، 1398ش. ــانی اس ــوم انس ــته‌ای در عل ــن رش ــات بی ــی تحقیق ــره بین‌الملل کنگ

صدوق، محمدبن‌على، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
صمیمــی، عفــت، »مثــل در حدیــث نبــوی«، گاهنامــه پژوهشــی دانشــگاه پیــام نــور چهارمحــال بختیــاری، زمســتان 

ــماره ششم. 1391ش، ش
ضبی‌بغدادی، ابوبکر، اخبار القضاة، مصر، المکتبة التجاریة الکبرى، 1366ق.

طارمی، حسن، »بخل«، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، 1393ق.
طبرانی، أبوالقاسم، المعجم الأوسط، قاهرة، دار الحرمین، 1415ق.

طبرسى، حسن‌بن‌فضل، مکارم الأخلاق، قم، شريف الرض‏ى، چاپ چهارم، 1412ق.
طوسى، محمدبن‌حسن، الرجال، قم، موسسه نشر اسلامی، 1373ش.

عسکری، ابوهلال، جمهره الامثال، بیروت، دارالفکر، 1420ق.
عقیلی‌مکی، أبوجعفر محمدبن‌عمروبن‌موسى، الضعفاء الکبیر للعقیلی، بیروت، دارالمکتبة العلمیة، 1404ق.
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فرجامی، اعظم، زیدیه و حدیث امامیه، قم، دارالحدیث، 1393ش.
فیض‌کاشانى، محمدمحسن، الوافی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علی )ع( العامة، 1406ق.

قایمی‌مقدم، محمدرضا. "عبرت و تربیت در قرآن و نهج‏البلاغه". حوزه و دانشگاه، 27)1380(. 
قضاعی‌کلبــی المــزی، جمال‌الدیــن ابن‌الزکــی أبی‌محمــد، تهذیــب الکمــال فــی أســماء الرجــال، بیــروت، 

ــالة، 1400ق. ــة الرس مؤسس
کشى، محمدبن‌عمر، اختیار معرفة الرجال، قم، موسسه آل البیت )ع( لإحیاء التراث، 1404ق.

کلینى، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران، چاپ الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

ــی  ــاب فروش ــران، کت ــوار(، ته ــد 74 بحارالأن ــه جل ــاق )ترجم ــى اخ ــة در مبان ــاب الروض ____________، کت
ــاپ دوم، 1364ش. ــامیه، چ اس

_____________، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ دوم، 1404ق.
مرتضی، سیدبسام، زبدة المقال من معجم الرجال، بیروت، دارالمحجة البيضاء، 1426ق. 

مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368ش.
مفضل‌بن‌سلمة، أبوطالب، الفاخر، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة، ١٣٨٠ش.

ــا معــادل فارســی، ترجمــه: مصطفــی تراویــده، تبریــز، عصــر زندگــی،  ــال همــراه ب میدانــی، ابوالفضــل، مجمــع الامث
1394ش.

____________، مجمع الامثال، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
ــکونی".   ــاد س ــماعیل‌بن ابی‌زی ــب اس ــت و مذه ــم. "واکاوی وثاق ــد حکی ــا، و محم ــری، محمدرض نایینی‌منوچه

ــم 7، 16)1396(: 201-177. ــاب قی کت
‌نجاشى، احمدبن‌علی، الفهرست، قم، موسسه نشر اسلامی، 1365ش.

هاشمی بالولاء، أبوعبدالله محمدبن‌سعد، الطبقات الکبرى، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1410ق.
هروی القاری، أبوالحسن نورالدین، الأسرار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1606م.

هروی بغدادی، أبوعبید قاسم بن سلام، الأمثال، بی‌جا، دار المأمون، 1400ق.
ــب ولا  ــی التقری ــم ف ــم له ــم یترج ــن ل ــننه الذی ــی س ــی ف ــال الدارقطن ــم رج ــادی، تراج ــی، مقبل‌بن‌ه همدانی‌وادع

فــی رجــال الحاکــم، صنعــاء، دار الآثــار، 1420ق.
هیثمی، نورالدین علی‌بن‌أبی‌بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، قاهرة، مکتبة القدسی، 1414ق.


